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تحليلِ رمان هاى آرمانس1 استاندال و تام جونز2 هِنري 
فيلدينگ3 براساسِ نظرياتِ زيگموند فرويد  

 مهدي ممتحن* 
نسرين دفترچي** 

 چكيده 
زيگموند فرويد ـ پدرِ روانكاوى ـ به دنبالِ تفسيرِ روانكاوانة تجلى ناخودآگاه نويسنده در 
نويسنده برروى ديوانِ روانكاوى  متنِ ادبى بود؛ و از اين طريق، اثرِ ادبى را به نيابت از 
خويش مى نهاد و از وراى خوانشى عميق، در جست وجوى نشانه هايى از حضورِ ناخودآگاه 
نويسنده بود و متنِ ادبى را به سخن وامى داشت تا از اسرارِ ناخودآگاهى كه هم به نويسنده 
بردارد.  پرده  مى شد،  محسوب  بشرى  ناخودآگاه  نشانه هاى  مجموعه  هم  و  داشت  تعلق 
كه  رساند  به چاپ  سالِ 1749  در  را  سرراهى  كودكى  جونز،  تام  رمانِ  فيلدينگ،  هنرى 
ماجراى زندگى تام جونزِ سرِ راهى را به تصوير مى كشد، پسرى خوش مشرب و ساده دل كه 
عاشقِ دخترِ همساية خود به نام سوفيا وسترن مى شود. به موازاتِ آن، رمانِ آرمانس يا چند 
صحنه از سالنِ پاريسى استاندال ـ نويسندة فرانسوى قرنِ نوزدهم ـ نيز نمونة بارزى از 
نمايشِ تصويرهاى ناخودآگاه بشرى از وراي ماجراى عشقِ اكُتاو دو ماليور و آرمانس دو 
زوهيلُف تجلى مى يابد. در اين مقاله برآنيم اين دو رمان را با نگاهى روانكاوانه از ديدگاه 

زيگموند فرويد بررسى كنيم. 

كليدواژه ها: ادبياتِ تطبيقي، روانكاوى مدرن، نظرياتِ زيگموند فرويد، اثرِ ادبى، ضميرِ 
ناخودآگاه، رفتار، عقدة ادُيپ.

*. عضو هيئتِ علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحدِ جيرفت.
**. مدرس دانشگاه سراسري تبريز و دانش آموختة دكتري زبان و ادبياتِ فرانسه.
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مقدمه
در قرنِ بيستمِ ميلادى، نظرياتِ زيگموند فرويد1 در زمينة نقد مطرح و اهميتِ ناخودآگاه 
ترتيب، نقدِ ادبى واردِ حيطة نوينى از  و نقشِ آن در زمينة نقدِ ادبى آشكار شد؛ و به اين 
ناخودآگاه  شد،  واقع  ارزشمندى  اوّل  درجة  در  نويسنده  جايگاه  شد  ادبى  آثارِ  بررسى  سبكِ 
واقف  اصل  اين  بر  خود  به نوبة  نيز  منتقد  و  گرفت،  دردست  را  هنر  داورى  فرمانِ  نويسنده 
شد. زيگموند فرويد، نخستين فردى بود كه اين مسئله را از ديدگاه روانكاوى مطرح كرد. 
اذعان  و  مى گرفت  درنظر  ناخودآگاه  ضميرِ  انگيزه هاى  تأثيرِ  تحتِ  را  انسان  رفتارهاى  او 
مى داشت كه افكار و خاطراتِ هر كسى مى تواند در ضميرِ ناخودآگاه ريشه دواند. اين روانكاو 
به مرور مبحثِ ناخودآگاه را واردِ حيطة ادبيات كرد و در اين مرحله از فعاليتِ خود، آثارِ ادبى را 
برروىِ ديوانِ روانكاوى خود قرار داد. او جنبه هاى ظهورِ ناخودآگاه نويسنده را در اثر بررسى 
كرد و نشان داد كه شاهكارهاى ادبى نويسندگان هر عصرى، بهترين مرجع براى شناختِ 
ناخودآگاه بشرى محسوب مى شوند. وى اعتقاد داشت كه حضورِ ناخودآگاه در برخى از آثارِ 
ادبى، جلوه هاى پنهانِ ناخودآگاه بشر را نمايان مى كنند. به عنوانِ مثال، فرويد، سوفوكل2 را 
نخستين كسى معرفى مى كند كه به «عقدة ادُيپ» پى برده است. به اين ترتيب، با ادبيات 
مى توان ناگفته هايى را دربارة روانِ بشر  بيان كرد. سپس، مارى بنُاپارت3 در تحليلِ آثارِ ادِگار 
الَنَ پو4، با استنادِ به زندگى نامة نويسنده، محتواى اثر را تفسير كرد. با اين نگرش، ادبيات 
درخدمتِ آزمايش هاى روان شناختى قرار گرفت. بعد از فرويد، كارل گوستاو يونگ نيز مبحثِ 
«ناخودآگاه جمعى» را مطرح كرد و اذعان داشت كه كهن الگوهايى وجود دارند كه با آنها 
مى توان جنبه هاى «ناخودآگاه جمعى» را نمايان كرد. تا اينكه، ژاك لاكان به جست وجوى 
ساختارهاى سازندة ضميرِ ناخودآگاه بشرى از وراى الگوهاى زبانى پرداخت. او هم اذعان 
داشت كه ساختارهاى ضميرِ ناخودآگاه در زيرِ نقابِ ساختارهاى زبان شناختى حبس شده اند 
1. Freud                                                       2. Sophocle
3.  Marie Bonaparte                                    4. Edgar Alain Poe
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(كهنمويى پور1 و خطاط2، 1378: 156). در هر حال، راهى نو براى منتقدانِ ادبى گشوده شد و 
نظرياتِ روان شناسى در حيطة تحليل هاى ادبى ريشه دواند. براساسِ اين باورها، متنِ ادبى، 
تكه هايى از ناخودآگاه نويسنده را در خود پنهان دارد كه مى تواند در شناختِ ناخودآگاه بشرى 

مؤثر واقع شود. 
تام جونز3 هنرى فيلدينگ4، يكى از شاهكارهاى بزرگِ طنزِ ادبياتِ انگليسى محسوب 
مى شود كه مى توان آن را به صورتِ داستانِ عاشقانة طنز توصيف كرد. اهميت اين اثر،  در 
ارائة تصويرِ گسترده اى از دورانِ نويسنده و در درجة اول نمايش نقاطِ ضعفِ انسان ها است 
كه در آن، نويسنده با سبكى نو در عصرِ خويش تاريخ را به تصوير درمى آورد و طبيعت و 
فطرت را بهانه اى براى نوشتارى متفاوت مى يابد. درحقيقت، فيلدينگ مى خواست ساختارِ 
روايتِ مرسومِ زمانِ خويش را با طرحِ مفاهيمى چون «روايت» و «كشفِ هويتِ واقعى» 
رازِ  كه  مى دهد  نويد  را  عميق  شخصيتى  ميلادِ  تام،  شخصيتِ  كند.  متحول  و  دهد  تغيير 
تضادهاى ناخودآگاه بشرى را در هستى كاغذينِ خويش نهان دارد. تأثيرِ تضاد با حضورِ برادرِ 
ناتنى اش، بيليفيل، اوج مى گيرد و با حضورِ معشوقه اش سوفيا رنگ مى بازد و در گردونة تكرار 
تجربياتِ عشق هاي مكرر، به چالشي عبث تبديل مي شود. عناصرِ داستانى رمانِ فيلدينگ، 
تابلويى از تضادهاى بشرى را به تصوير مى كشد و از اين رو قالبى براى كاوشى روانكاوانه 

ارائه مى دهد. 
دركنارِ اين اثر مى توان از رمانِ آرمانس5ِ استاندال6 نام برد كه چهارچوبى تقريباً مشابه 
در ادبياتِ فرانسه دارد. اين رمانِ طنزِ عاشقانه، دغدغه هاى اكُتاو ماليوِر7 ـ جوانى كم حرف 
اما باهوش ـ را به تصوير درمى آورد كه سهمِ خود از احساساتِ بشرى را در تار و پودِ وجودى 

1. Kahnamouipour, Jaleh                          2. Khattat, Nasrin
3. The History of Tom Jones, A Foundling
4. Henry Fielding
5.Armans ouquelques scienes d’un Jalon de Paris
6. Stendhal                                                 7. Octave de Malivert
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تضادآميز خلاصه مى كند. او با مجموعه اى از سرنخ هاى رفتارى، در هزارتوى عشق راه گم 
مى كند و از كشفِ هويتِ خويش ناتوان مى ماند. عشقِ آرمانس ـ زيباى روسى ـ نمى تواند 
او را از سردرگمى نجات دهد و روحِ طغيانگرش را مرهمى باشد. ساختارِ پيچيدة اين رمان، 
شناختِ  براى  مجالى  كه  مى كند  ترسيم  را  ناخودآگاه  دورنماى  پراكندة  تكه هاى  از  پازلى 
ـ  رفت  آنها  ذكر  كه  ـ  رمان  دو  اين  به  استناد  با  اينك،  مى رود.  به شمار  بشرى  نهان خانة 
روشِ فرويدى را سرلوحة نگرشى روانكاوانه قرار مى دهيم تا جنبه هاى ناخودآگاه نويسنده و 

درعينِ حال، ناخودآگاه بشرى در لابه لاى اين دو اثر را تحليل كنيم.

1. ماهيتِّ ناخودآگاه و عملكردِ آن در حيطة ادبيات
ضميرِ  ماهيتِ  دربابِ  فلسفى  باورهاى  تاريخچة  موضوع،  بهترِ  دركِ  براى  آغاز،  در 
ناخودآگاه را به اجمال توضيح مى دهيم: ابتدا باور بر اين بود كه ناخودآگاه، «منِ ديگرى» 
است كه در وجودِ هر انسانى قرار دارد. در قرنِ هفدهم، لايبنيز1، در اعتراض به دكارت2، 
عملكردِ ناخودآگاه را دربرابرِ ضميرِِ خودآگاه قرار داد. او اظهار داشت كه هر آنچه در زيرِ نگاه 
از توجه ضميرِ خودآگاه دور مى ماند، به ضميرِ ناخودآگاه انتقال مى يابد. اين نظريه، به عنوانِ 
مسئله اى اساسى، محورِ مباحثِ  فيلسوفانِ مكتبِ رمانتيك قرار گرفت. شيلينگ3، نخستين 
فيلسوفِ رمانتيكى است كه ناخودآگاه را پاية فعاليت هاى بشرى معرفى كرد. شوپنهاور نيز 
ضميرِ  رمانتيك گرايان،  ازنظر  زد.  پيوند  كوركورانه»  «ارادة  مبحثِ  به  را  ناخودآگاه  ضميرِ 

ناخودآگاه در پيوند با ضميرِ خودآگاه به خلقِ هنر ختم مى شود.
اما ناخودآگاه نويسنده چگونه در اثر تجلى مى يابد؟

فرويد بر اين باور بود كه نويسنده با بازى كلامى، جنبه هاى پنهانِ ناخودآگاه را به نمايش 
مى گذارد و بنابراين، با خوانشِ دقيقِ ادبيات مى توان به جنبه هاى ناشناختة ضميرِ ناخودآگاه 
1. Leibniz                                                 2. Descartes
3. Schilling
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اعماقِ  در  كه  است  لذايذى  ترجمانِ  غيرمستقيم،  به شكلى  ادبى  اثرِ  مى گفت  او  پى برد. 
ناخودآگاه بشرى روى مى دهد؛ و هماهنگى نهفته در اجزاى سازندة يك اثرِ ادبى، رابطه اى 
مستقيم با فانتاسم1 هاى نويسنده دارد. به اعتقاد فرويد، اثر، تداعى رؤيايى هنرى است كه با 

كمكِ سبكِ نوشتارى نويسنده به درجة كمال رسيده است. 
بارى؛ ردّ پاى ناخودآگاه نويسنده از بطنِ هيچ اثرِ ادبى محو نخواهد شد. هر متنِ ادبى 
مى سازد.  نمايان  را  نويسنده  طردشدة  اميالِ  و  آرزوها  پنهانِ  نواى  رخسارِ  خود،  درونِ  در 
به عقيدة فرويد، ويژگى هاى نويسنده در اثرِ ادبى به صورتِ «منِ جزئى»2 پديدار مى شوند؛ به 
عبارتِ ديگر، شخصيت هاى داستان، بخشى از زندگى نويسنده را تداعى مى كنند و تجلى 
رؤياى شبانة خالقِ اثر به شمار مى روند. به اين ترتيب، فرويد شيوة نوينى از تحليل اثرِ ادبى 
را به كمك ويژگى هاى نويسندة اثر ارائه داد و معتقد بود كه رمزِ زيبايى هنر در رابطة آن با 

ناخودآگاه نهان است. 
از آن پس، منتقدان به عملكردِ فعالِ ضميرِ ناخودآگاه در آفرينشِ ادبى پى بردند. اين كشفِ 
ادبى در قرنِ بيستم، ادبيات را واردِ مرحله اى نوين كرد و مقدماتِ حضورِ آشكارِ ناخودآگاهِ 
نويسنده را در اثرِ ادبى درمعرضِ ديدِ منتقدان قرار داد. ابتدا سوررئاليست 3ها جلوه اى از هنر 
جمعى  ناخودآگاهِ  تداعى  بر  گواهى  نويسنده،  ناخودآگاه  حضورِ  آن،  در  كه  كردند  نمايان  را 
به شمار مى رفت. آنها اذعان مى داشتند كه هنر، بهانه اى براى به نمايش گذاشتنِ جلوه هاى 
به  هنر،  وراىِ  از  مى خواستند  طريق  اين  از  و  مى شود؛  محسوب  بشرى  ناخودآگاهِ  پنهانِ 
عمقِ تأثيرِ ناخوشايندِ جنگ برروى روانِ انسان پى ببرند. سوررئاليست ها با تكنيكِ نوشتارِ 
گوستاو  كارل  ديدگاه  در  كه  بودند  عام  معناىِ  در  ناخودآگاه  ترسيمِ  به دنبالِ  خودبه خودى4، 
نشانه هاى  بطنِ  در  آپولينر6  گيوم  مثال،  به عنوانِ  داشت.  نام  جمعى»5  «ناخودآگاهِ  يونگ، 

1. Phantasme                                           2. Le moi partiel
3. Surréaliste                                           4. Écriture automatique
5. Inconscient collectif                            6. Guillaume Apollinaire
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روانكاوانه و اجتماعى، گوشه هايى از ناخودآگاه خود را به امانت گذاشته بود كه درعينِ حال، 
بخشى از ناخودآگاهِ جمعى بشر بعد از جنگِ جهانى نيز به شمار مى رفت. 

نويسنده در خلوتِ خود، شاهدِ تولدِ اثرِ ادبى است و اين لحظة باشكوه را در درون خويش 
جشن مى گيرد. اين شادمانى، تولدِ اثر را به تولدِ كودكى بدل مى سازد كه مى تواند نشانه هايى 
از خالقِ خود را در بطنِ هستى خويش نهان داشته باشد. گويى، نويسنده درپسِ هر نوشتارى، 
ژن هايى از هستى خود را به امانت نهان داشته است تا روزى، هستى ناپايدارِ خود را ازطريقِ 

اثرش جاودانه سازد.  

2. تام جونز يا روايتى پيچيده از  تجلى «عقدة ادُيپ» 
هنري فيلدينگ، در آوريل 1707 در خانواده اى نجيب زاده در انگلستان متولد شد. او در 
سالِ 1728 انگلستان را به قصد هلند ترك كرد و در آنجا در دانشگاه «لندن» در رشتة حقوق 
شروع به تحصيل كرد. اما يك سال بعد تحصيل در اين رشته را رها و نوشتن را آغاز كرد و 
چندين رمان به رشتة تحرير درآورد كه درميان آنها، تام جونز، كودكى سرراهى و ماجراهاى 

جوزف اندروز، شهرت بيشترى دارند. 
رمانِ تام جونز، كودكى سرراهي، با توصيفِ منطقه اي در شمالِ كشورِ انگلستان به نامِ 
سامرِست ـ شير1 و با معرفي خانوادة آلورثي2 آغاز مي شود. توصيفِ محلِ سكونتِ اين خانوادة 

اشرافي، بخشِ عمدة توصيفِ محيطي را در اين رمان تشكيل داده است: 
معماري گوتيك3 قصرِ آقاي آلورثي، شكوه خارق العاده اي داشت و غناي اين زيبايي به 
معماري يونانِ باستان شبيه بود كه در قسمتِ جنوبي رشته كوه هاي واقع در حاشيه هاي 

جنگلي پوشيده از درخت هاي بلوط كهنسال قرار گرفته بود. (فيلدينگ، 1804: 22) 
اين خانوادة پنج نفره خيلى زود در سوگِ مادرِ مهربان رختِ غم بر تن مي كنند و ساية 

1. Sommerset-Shire                                 2. Allworthy
3. Gothique
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شادي تا مدت ها از آنها روي برمي گرداند تااينكه تام جونز ـ كودكي سرراهي ـ به جمعِ آنها 
مى پيوندد. 

نويسندة رمان درموردِ جزئياتِ تولدِ تام جونز هيچ اطلاعي دراختيارِ خواننده قرار نمي دهد 
و محورِ توصيفِ اين بخش از زندگي شخصِ اولِ داستان، از دورانِ كودكي دشوارش آغاز 
مي شود كه به دليلِ اينكه كودكي سرِراهي است، هزار نوع طعنه و تحقير ديگران را تحمل 
مي كند و تحتِ تأثيرِ تربيتي متناقض از محيط، روزگار مي گذراند و تنها خاطراتِ شيرينش 
در بازي هاي كودكانه اش با سوفيا خلاصه مي شود. سنگيني محيط گاهي او را آزار مي دهد 
سوق  بزرگسالان  بي رحمِ  دنياي  به  را  كودكانه اش  و  معصوم  هستي  بيروني،  تنش هاي  و 
شخصيتش  و  مي شود  روبه رو  ديگران  بي رحمانة  گاه  و  متناقض  رفتارهاي  با  او  مي دهد. 
درميان تضادها شكل مي گيرد. نمونه اي از اين تضاد، در علاقة شديدش به شكار از يك سو 
و تلاشِ بي وقفه اش براي نجاتِ پرندة سوفيا ـ دخترِ موردِ علاقه اش ـ از سوي ديگر نمود 

مي ياب:
پرنده را از لانه برداشت، تا مدتي از او پرستاري كند، و به او آوازخواندن بياموزد. (فيلدينگ، 

(88 :2009
منجر  ناملايمتي ها  برخي  دربرابر  مقاومت  براي  تام  ناتواني  به  تضادها  ترتيب،  اين  به 
مي شود و از او تصويرِ فردي كم خرد مي سازد. (مگنزا1، 1986: 14) كه شخصيتي ناپايدار دارد، 
معصوميت،  به  آميخته  چهره اي  ناهنجار2،  وسترنِ  چون  شخصيت هايي  دربرابرِ  كه  هرچند 
عشق و بي وفايي را به تصوير مي كشد و به اين ترتيب، ويژگي هاي متناقضي را درپسِ نقابِ 
خويش به نمايش مي گذارد (فيلدينگ، XXVII :1804). حضورِ موذيانة برادرِ ناتني اش، سهمِ 

عمده اي را در شكل گيري تضادها در عمقِ وجودي اين شخصيت ايفا مي كند: 
تامِ بيچاره، شبي غم انگيز را پشتِ سر نهاد، چراكه آقاي بيليفيل (برادرِ ناتني اش) به ديدنِ 
بدبختي هايش  از  بخشي  تنها  بود،  انتظارش  در  كه  تنبيهي  از  ترس  بود.  رفته  مادرش 

محسوب مي شد. (همان، ص 98). 
1. Maganza, Dennis                                     2. Bourru Western
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تحولاتِ شخصيتي تام، با نشانه هايى در رمان نمايان مي شود: 
را  حقيقت  اينكه  از  و  بود  كرده  نيز  پافشاري  بود،  گفته  كه  دروغي  در  كه  مي گفت  تام 

كتمان كرده بود، روحش بسي در عذاب بود. (همان، ص 202) 
با اين حال، «تام همواره از هر گونه بحث و جدلي با  بيليفيل اجتناب مي كرد» (همان، 
ص 114). راوي نيز به نوبة خود لب به اعتراف مي گشايد و از روابطِ غيردوستانة اين دو نابرادر 

پرده برمي دارد: «آقاي بيليفيل، تام را با لقبِ حرام زاده صدا مي كرد» (همان، ص214).
رمانِ تام جونز درواقع روايتِ حماسة يك زندگي از آلبومِ صحنه هاي بي شمارِ ناملايمات 
به شمار مي رود و ميانگيني از شيوة زندگي مردى را به تصوير مي كشد كه با انواعِ ناملايمات 
و ضعف هاي بشري روبه رو مي شود و در صحنة شطرنجِ زندگي، واكنش هايي كاملاً طبيعي 
از خود بروز مي دهد (فيلدينگ، XXV :2007). هنري فيلدينگ براي خلقِ اين شخصيت هاي 
بلورين كه از تار و پودِ واقعيت هستي يافته اند، با نگاهي عيني به پيرامونِ خود، از مردم و 
اطرافيانِ خويش الهام گرفته و به اين ترتيب، شخصيت هايي از جنسِ بشر پديد آورده است. 
بنابراين، هستي تام جونز، نشانه هايي از هستي مردمِ هم عصرِ نويسنده دارد و واكنش هاي 
براي  مي دهد.  بروز  خود  از  واقعيت  مشابه  موقعيت هايي  در  را  حقيقت  به  نزديك  رفتاري 
نمونه، او همواره احساسِ حقارت مي كند و اعتماد به نفسِ چنداني ندارد. اين احساسِ كمبود 
تشديد  مي گيرد،  قرار  خود  هم سن وسالانِ  يا  همكلاسي ها  دربرابرِ  تام  موقعيت هايي كه  در 
مي يابد و احساسِ ناتواني را در اعماقِ وجود او ريشه دارتر مي سازد (پاولسون1، 2000: 227). به 
اين ترتيب، شرايطِ نامساعدِ محيط، شخصيتي چندگانه و متضاد در او شكل مي دهد. تضادها 
حبس  سنگين  ابهامي  زندانِ  در  را  جوان  تامِ  اجتماعي  شخصيتِ  و  مي دوانند  ريشه  او  در 
مي كنند. او براي فرار از خلأهايي كه كابوس هاي شبانه اش شده اند، بر درِ عشق مي كوبد و 
مرهمي براي دلِ خسته اش مي جويد. تصويرِ مادر در ذهنش بي رنگ مي نمايد و آشنايي با 
جنسِ مخالف، براى او، مجالي براي ترميمِ اين تصويرِ مادرانه مي شود. گويي، در ذهنش، 

1. Paulson, Ronald
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هيچ تعريفي از رابطة مادرانه وجود ندارد و علامتِ سؤالي جاودانه در ذهنش پررنگ تر از 
اين تصوير مي نمايد. بي عبث، براي يافتنِ گمشدة هستي اش بر در زنجيره اي از عشق هاي 
مكرر مي كوبد و هيچ نداي زنانه اي جاي خالي مادرش را نمى گيرد (همان، ص 238). بدتر 
از  را  او  و  مي كند  تهديد  بيشتر  را  اجتماعي اش  شرايطِ  چالش برانگيز،  رفتارهاي  اين  آنكه، 
موقعيتِ پيشين نيز بسي پايين تر مي برد. تام بر اين منوال روزگار مي گذراند و هر روز بيشتر 
به «ادُيپِ» سوفوكل1 شبيه مى شود. هنري فيلدينگ، با قلمي سحرآميز، ساية گناه را برروي 
شوم،  تولدي  از  او  نمي تابد.  او  بر  داستان  اعماقِ  از  نوري  هيچ  و  مي افكند؛  شخصيت  اين 
هيچ ارثي جز بدبختي با خود به اين جهان نياورده است و هدفي جز تكميلِ تصويرِ مادر در 
قابِ ذهنش ندارد، هدفي كه به فلسفة زندگي اش تبديل مي شود. باري؛ او هيچ ردِ پايي از 
تكه هاي گمشدة اين تصوير در روابطِ عاشقانه اش نمي يابد. تضاد حتي در تصويرِ گزينه هاي 
عشقي تام نيز سايه اى شوم بر زندگي اش مي افكند و عشق به زن و عشق به مادري كه هيچ 
خاطره اي از او به ياد نمي آورد، همواره زني جوان و زني ميان سال را دركنار هم مى نهد و او 
را در ترديدي ابدي براي انتخابِ عشقِ مادرانه و معشوقه اش حبس مي كند. رفتارهاي تام را 
مي توان از ديدگاه فرويدي، رفتارهايي پيچيده تلقي كرد و از اين رو مي توان گفت كه «عقدة 
ادُيپ»، به دليلِ شرايطِ محيطي، در عمقِ هستي اين شخصيت ريشه دوانده است و منشأى 

اصلي رفتارهاي ضد و نقيضِ وي محسوب مي شود.

3. ساية رؤياى شبانة استاندال 
در رمانِ آرمانس يا چند صحنه سالنِ پاريسى 

سحرآميزِ  و  مرموز  رمانِ  نخستين  عنوانِ  پاريسى،  سالنِ  صحنه  چند  يا  آرمانس  رمانِ 
استاندال است كه داستانِ عشقِ اكُتاو دو ماليوِر و آرمانس دو زُهيلف2 را به تصوير  مى كشد. 

1. Sophocles                                                 2. Armance de Zohiloff
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مجموعه اى از عناصرِ داستان، به عنوانِ سرنخ، به ما امكان مى دهد به عمقِ آشفتگى عميقِ 
روحى اكُتاو كه از خودپرستى و «عقدة ادُيپ» نهفته در عمقِ شخصيتِ او نشأت مى گيرد، 
پى ببريم. نگاهى به جزئياتِ روانى نهفته درپسِ چهرة شخصيت هاى اين رمان، از مشكلاتِ 
روحى و پيچيدگى هاى روانى ناشى از اختلال در مراحلِ بلوغِ شخصيتِ اكُتاو پرده برمى دارد؛ 
و به اين ترتيب، اين رمان به يك تجزيه و تحليل آسيب شناختى و شاخصِ معنى دار مملو از 
فرايندهاى روانى تبديل مى شود. اكُتاو دو ماليوِر، دانشجوى درخشانِ اكول پلى تكنيك است 
كه در 20 سالگى، درپى طىِ طريقِ مراحلِ عرفان است و حتى لحظه اى هم از احساساتش 
پيروى نمى كند. تااينكه اين شيوة زندگى، همچون زنگِ خطرى، مادرش را هراسان مى كند 
و او به دنبالِ راه حلى براى تلطيفِ روحِ فرزندش برمى آيد. مادرِ نگران، فرزندش را به معاشرت 
تشويق و با سالن هاى پاريسى به خصوص سالنِ مادام دو بونيوِر1 آشنا مى كند. در اين محافل، 
اكُتاو با آرمانس دو زُهيلُف ـ دخترِ يك خانوادة نجيبِ روسى ـ آشنا مى شود و احساسِ بودن 
را در مفهومِ عشق تجربه و اين احساس را بار ديگر در داستانِ عاشقانه اش با مادام دو بونيوِر 
بانو  اين  آلمانى  عرفانِ  انديشه هاى  با  همسو  را  خود  كه  اكُتاو  بار،  اين  مى كند.  جست وجو 
احساس مي كند، مى كوشد عشق را وسيله اى براى اهدافِ عرفانى خويش قرار دهد؛ هرچندكه 
سرگردان بارِ ديگر به عشقِ مادام  خاموشى مى گرايد و اين جوانِ  شعلة اين عشق نيز به 
دومال2 دل مى سپارد. نقطة آغازين و پايانى در اين چرخة عاشقانه، درپسِ چهرة آرمانس بر 
هم منطبق مى شوند و اكُتاو دوباره سراغِ آرمانس مى رود. بارى؛ شخصيتِ مردد اكُتاو همواره 
باعث  احساساتش  تشخيصِ  در  تأخير  و  مى يابد  بلاتكليف  اجتماعى  ارتباطاتِ  در  را  خود 
مى شود هرگز در عشق، احساسِ كامروايى نكند و تابعى از مكانيزم رفتارى مبتلا به عقدة 
اديپ را به نمايش بگذارد. شايان ذكر است كه موقعيتِ اجتماعى و خانوادگى اكُتاو، نقشى 
كليدى در بروزِ ادراكِ حسى اين شخصيت با روحية شكننده ايفا مى كند. ريشه هاى روانى 

1. Bonnivet                                             2. D’Aumale
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اين رفتارها مى توانند از ويژگى هاى ژنتيكى خانوادة اين شخصيت نشأت بگيرد. تصويرِ مادرِ 
اكُتاو، فضاى مغناطيسى خاصى در دنياى ناخودآگاه او ايجاد مى كند كه در بروزِ رفتارهاى 
هيستريكى در روابطِ اجتماعى، جهشِ مضاعفى پديد مى آورد (لوكا چر1، 1994: 22). جادوى اين 
تصوير، با تأكيد بر برخى رفتارهاى اكُتاو دربرابر مادرش پررنگ تر مى نمايد. براى مثال، او 
در درون خود، احترامِ وافرى به مادرش احساس مى كند و اين احساسِ دلبستگى بى حدومرز 
به  حدى  از  بيش  تعلقِ  احساسِ  كه  مادرى  مى خورد؛  گره  مادر  وسواس گونة  رفتارهاى  در 
اين  به  و  كرده  تعريف  پسرش  براى  را  ديگران  با  ارتباط  فضاى  همواره  و  دارد  فرزندش 
زندگى  انزوا  در  كه  است  اين  در  لذتش  است: «تنها  ساخته  گوشه گير  جوانى  او  از  ترتيب، 
كند» (استاندال، 2009: 18). اكنون، اين جوانِ بورژوا با رفتارهايى وسواس گونه در جامعه، خود 
را در هزارتويى بازمى يابد كه سرنخِ آريان را دردستِ آرمانس مي يابد؛ هرچندكه تصويرِ مادر 
در رؤياى شبانة اين قهرمانِ رمانتيسم پررنگ تر از تصويرِ هر زنِ ديگرى مى نمايد و به اين 
ترتيب، جلوه اى از عقدة ادُيپ در رفتارهاى بيمارگونة اكُتاو، گِره وجودى اش را به هزارتوى 
شخصيت  اين  دفاعى  رفتارِ  تحليلِ  با  مى پيوندد.  ديگرى  و  خويشتن  به  عشق  ترديدهاى 
برمبناى تئورى هاى روان شناختى و طبقه بندى هاى رفتارى زيگموند فرويد مى توان از اسرارِ 
ناخودآگاه اكُتاو پرده برداشت. نقطة محورى جدال هاى روحى اين شخصيت وسواس گونه 
مى تواند در شكافِ بينِ «من» و «فرامن» اكُتاو ريشه داشته باشد كه از تضادهاى اجتماعى 
آشفته و خانواده اى كه پيوندِ عاطفى سُست بنياد دارد، سرچشمه مى گيرد (بوردن2، 2007: 294). 
بينِ  شگرفى  گرايشِ  كه  گرفت  درنظر  استاندال،  يعنى  اثر،  خالقِ  نمايندة  مى توان  را  اكُتاو 
رؤياهاى شبانه دارند؛ و اين اثر را نمايش تصويرِ كمرنگِ مادرِ ازدست رفتة استاندال تعبير 
كرد. اين رؤياهاى شبانه، همچون هزارتويى، فرصت تجلى تجربياتِ شخصى نويسنده را در 

اثرِ ادبى اش فراهم مى كند (اسعد، 1388: 3).

1. Lukacher                                                 2. Bourdin
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نتيجه 
در اين مقاله، با استناد به تئوري هاي زيگموند فرويد، در دو اثرِ ادبي تام جونز، كودكي 
سرراهي نوشتة هنري فيلدينگ ـ نويسندة انگليسي تبار ـ و آرمانس يا چند صحنه از سالن هاي 
پاريسي نوشتة استاندال ـ نويسندة فرانسوي ـ نتيجه گرفته شد كه هر اثر ادبي، نشانه هايي از 
ناخودآگاه بشري را در خود نهان دارد و بخشي از اسرارِ رفتاري انسان را برملا مي كند. رمانِ 
تام جونز، كودكِ سرراهي نشان مي دهد كه چگونه ممكن است ناخودآگاه كودكي معصوم در 
محيطي ناملايم طغيان كند. رمانِ آرمانس يا چند صحنه از سالنِ پاريسي نيز نمونه اي كاملاً 
متضاد را برروي صحنه مي آورد و شخصيتي را نشان مي دهد كه در شرايطي كاملاً مرفه و 
در ساية تربيتِ مادري دلسوز، معناي عشق را گاه عارفانه مي جويد كه «ازنظر مولوي، عشق 
بر باطن و احوال صوفي كاملاً غلبه مي يابد» (حسن زاده، 1388: 22)، اما به دليلِ ناتواني هاي 
طريقِ عرفان بازمي ماند و حتي ميان عشقِ مادر و زنِ موردِ  جسمي و روحي اش، از طيِ 
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